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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر

دوســت دارم در دعایــم ذکــر آمیــن تو را
بیشــتر ترتیــلِ الرحمــن و یاســین تــو را

چند وقتی هست اصلا حال و روزت خوب نیست
در خبرهــا دیــده ای نامردهــا دیــن تــو را

 
حــرم نزدیــک  آوردنــد  کفــر  لبــاس  در 

بعــد از آن دلشــوره و احــوال غمگیــن تو را
 

از نگاهت خواندم و در ســجده های نیمه شب
بیشــتر از پیش دیــدم بغض ســنگین تو را

مُهــر بر پیشــانی ات شــد »کلنا عباســک«
غبطه خوردم وقت رفتن شــورِ شــیرین تو را

برنمی گــردی عزیزم بس که محکم بســته ام
بــا دعــای دســتهایم بنــد پوتیــن تــو را

حرف ناموس خداوند اســت وقتی جان دهی؛
حضــرت ســقا بخوانــد ذکــر تلقین تــو را!

شعری از زبان همسران شهدای مدافع حرم

مُهر بر پیشانی ات شد 
»کلنا عباسک«

کو صدای روشنت 
تا جان خاموشم بجنبد

کو صدای روشــنت تا جان خاموشــم بجنبد
روشــنی در کلبــه  قلــب فراموشــم بجنبد

مانــده ام رودی تهــی، بی هیــچ جریان زلالی
کــو تنی از آب تــا قدری در آغوشــم بجنبد

تک درختی خسته ام، جاری شو بر من چون نسیمی
بلکه در دســت نوازش ها ســر و گوشم بجنبد

گیســوانت را بیــاور؛ پیش تر از بوســه  مرگ
پیش از آن که مار و عقرب بر سر دوشم بجنبد

شــاید آری غفلــت من بشــکند با بــودن تو
ماهی ای مثل تو چون در برکه  هوشــم بجنبد

صدایی زیر آوار زمان 
مانده است در سرها

تقدیم به آنها که روزهای سیاه وطن در عصر طاغوت را از یاد برده اند

یادواره شب
* استاد حمید سبزواری

مباد آن شب که بانگ مستی سکوت شب را به هم نمی زد
به راه میخانه می پرستی به عشق و مستی قدم نمی زد

نمی شنودی ز کس سرودی نه بانگ عودی نه وای رودی
سکوت تاریک خفتگان را خروش مرغی به هم نمی زد

به کوی رندی و عشقبازی سری به سامان علم نمی شد
به بوی گردی و سرفرازی یلی به میدان علم نمی زد

شبی خرد، دردمند و خسته! هنر زبان از حماسه بسته
سخن زبان از حماسه بسته که دشنه می دید و دم نمی زد

شب هیاهوی نی سواران، شب تکاپوی دیوساران
شبی که بر لوح روزگاران به غیر نقش عدم نمی زد

مباد شامی بدان سیاهی، بدان زبونی بدان تباهی
که فتنه سنگی مگر به پای کبوتران حرم نمی زد

مباد آن شــام بی سپیده شب جگرهای داغ دیده
شــب زبانهای سربریده که دم ز لا و نعم نمی زد

آنچه می خوانید بخش سوم گفت وگوی کیهان و استاد حمید 
ســبزواری است. گفت وگویی که در تیر سال 1382 انجام شد و 

انتشار یافت.
* قضیه آقاي »نجاتي« و جلساتي که با هم داشتید چه بود؟

- یکي از جاهایي که انتخاب کرده بودم که روزهاي دوشنبه مي رفتم 
خانه ســرهنگ »نجاتي«بود. سرهنگ نجاتي سرهنگي بود شاعر و شاعر 
توانایي هم بود. او بدون اینکه اسمي از خودش ببرد شعري علیه »اشرف 
پهلوي« گفته بود و این شــعر در شــهر منتشر شــده بود. از طرف دربار 
دستور داده بودند که حتما باید شاعر این شعر شناخته شود. مدتها دنبال 
این شاعر مي گشتند و پیدا نمي کردند اما از آنجا که گفته اند »پري رو تاب 

مباد شامی »حمید« آری چنان ز عشق و امید عاری
که قصه غربت بشــر را تکان دستی بهم نمی زد

بیاد آور تو ای برادر از آن شــب شوم تیره منظر
که شاعری هم قلم به دفتر مگر به بوی درم نمی زد

بی تو- با تو
بــا تــو آن عهــد کــه بســتیم خــدا می داند

می دانــد خــدا  نشکســتیم  پیمــان  بی تــو 
بــا تــو ســرلوحه انصاف گشــودیم بــه عقل

می دانــد خــدا  نبســتیم  دیباچــه  بی تــو 
بــا تو بســتیم بــه هم سلســله صبــر و ثبات

می دانــد خــدا  نگسســتیم  هرگــز  بی تــو 
بــا تــو در میکــده خوردیــم می از جــام بلا

بــی تو بــا یــاد تــو مســتیم خــدا می داند
بــا تــو بودیــم و نهادیــم بــه فرمان تو ســر

می دانــد خــدا  هســتیم  تــو  راه  در  بی تــو 
حالــی ایــن روح خــدا لطف خدا باور ماســت

پرتــو روی نبــی پــور علــی رهبــر ماســت

 بهروز ساقی بخش سوم

بازنشر گفت وگوی کیهان با استاد سبزواری

اوستا گفت 
هوای خودت را داشته باش!

مستوري ندارد« او یکي دو جایي این شعر را براي دوستانش خوانده بود و 
بالاخره لو رفت. این شعر یک شعر اهانت آمیزي بود نسبت به اشرف. البته 
اشرف خیلي کثیف تر از این حرف ها بود. این شعر خیلي بي پرده به مسائل 
اشــرف پرداخته بود طوري که به رسوایي کشیده بود و خیلي صدا کرده 
بود. همان دوســتانش لو داده بودند که این شعر را سرهنگ نجاتي گفته 
اســت. به سرهنگ نجاتي ظاهرا چیزي نگفتند ولي یک روز یک ماشین 
جیپ او را زیر گرفت که به دلیل شــدت جراحات، پزشــکان ناچار شدند 
جفت پاهاي او را قطع کنند. نجاتي چون دیگر نمي توانست جایي برود با 
دوستان پیش او مي رفتیم و جلسات شعرخواني داشتیم.  در آن جا من با 
شــعراي زیادي آشنا شدم. شعرهایي که در آنجا مي خواندم همه انقلابي 

 مرضیه عاطفی

 علی محمد مودب

عصر شعر »حماسه گوهرشاد« با حضور شاعران در خبرگزاری فارس 
برگزار شد و شاعران در این برنامه اشعار خود را خواندند و همچنین 

وعده هایی برای انتشار یک کتاب پس از 8۰ سال داده شد.
*تجلیل روشنفکرنماها از رضاخان متاثرم کرد

قادر طراوت پور در این مراســم 
با اشــاره به رشــته دانشگاهی خود 
که تاریــخ بوده، گفــت: در روزگار 
سر می بریم و من از کشتار  عجایب به 
بی رحمانه مسجد گوهرشاد واقعا متاثر 
شــدم ولی از آن بیشتر زمانی متاثر 
شدم که دیدم برخی روشنفکرنماهای 
روزگار از ایــن اقدام و به طور کلی از 

رضاخان تجلیل می کنند و او را قهرمان ملی خطاب می کنند.
وی افــزود: در حالی که رضاخان تفاوتی با چنگیز ندارد و فقط زمان به او 
اجازه نداد که دست به کشتار وسیع بزند وگرنه اگر او در عصر چنگیز و تیمور 
بود در کشتار از آنها کمتر نبود. طراوت پور در ادامه شعر خود برای این موضوع 

را خواند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
تــو را می گویــم  ای مشــهد، تو را  ای شــهر بیداران

ســرداران و  ســربدارانی  و  عالمــان  مهــد  کــه 
 هــلا مشــهد که بــوی عشــق از خاک تــو می آید

بــه هر ســو مــی رود نام تــو بــا ســوغات عطاران
نادر بختیاری دیگر شاعری بود که در این مراسم شعرخوانی کرد. شعر او 

با مطلع زیر آغاز شد:
ییســت یبا ز قــع  ا لو فی ا نمی بینــم  یــا  و ر

دریاییســت و  دریایــی  از کاشــی  یــک مســجد 
خاصــش معمــاری  اســت  عشــق  تیمــوری 

ییســت تماشا نقشــی  هرجــاش  در  ســلام  ا
فریبا یوسفی تنها بانوی حاضر در این مراسم بود که شعرخوانی کرد. شعر 

او با تشویق های حاضران مواجه شد.
لبــاس باغبــان بر تــن به دســت خود تبــر داری

داری بســتان خبــر  ریشــه  از  و  اندیشــه  از  تــو 
 نمی دانــی کــه در ایــن خــاک گل خیــز بهارآمیز

اگــر بــذر ســتم کاری بــکاری خــون ثمــر داری
جواد اســلامی شــاعری از مشهد در این برنامه شــعری در ارتباط با این 

موضوع خواند.
غیرتمــه مــن  در  مــا در  چــا

مــرد و مردونه هنوز دوســتش دارم
رضا قلــدر بــا چماقش نتونســت

بــردار ســایه اش رو از رو ســر من
مصطفی محدثی خراسانی دیگر شاعری بود که در این مراسم شعرخوانی 
کرد. او چارپاره ای برای این موضوع آماده کرده بود که در زیر دو بیت ابتدایی 

آن آمده است:
آمدند از ســتاره احمــد مردمی کوله بارشــان ایمان

فصــل پاییز بــود و بی برگی روزگار ســیاه دژخیمان
آمدند و وجودشــان سرشــار از بهار شکفتن جان بود

چشم هاشان در آن شب تاریک روشن از آیه های قرآن بود
*واقعه مسجد گوهرشاد پتانسیل دارد

مجید سعدآبادی در عصر شعر »حماسه گوهرشاد« گفت: یکی از موضوعاتی 
که پتانســیل برگزاری یک جشنواره دارد همین موضوع گوهرشاد است، 

»آیش« نام نشــریه ادبی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

بود  که در دهه 60 منتشر می شد.
در ایــن نشــریه اســتاد جعفر 
ابراهیمی )شاهد(در خصوص »شعر« 

مطالبی آموزشی تالیف می کرد.
در یکی از این مطالب،اســتاد با  
بیان اینکه نوپردازان »وزن« را برای 
خلاقیت و اندیشــه شاعر دست و پا 
گیر معرفی می کنند، می پرسد »معلوم 
نیست چرا وزن برای شاعران بزرگی 
مثل حافظ و ســعدی دست و پا گیر 

نبوده است.«!
ایــن مطلب وقتی بــه یادم آمد 
کــه مدتی پیش برهــان )!( یکی از 
نویسندگان شبه روشنفکر سکولار را 

در رد ممیزی خواندم.
این نویسنده که دبیری بخش ادب 
و هنر روزنامه زنجیره ای »اعتماد ملی« 
را در کارنامه خــود دارد، در مناظره 
و تقابلــی نظری با  با بــرادر گرامی 
هنرمندم و نویســنده متعهد احمد 
شــاکری، ممیزی را مانعی بر سر راه 
خلق آثار وزین و گرانمایه توصیف کرد.
احمد شاکری نیز در پاسخ بر آمده 
بود؛ »اگر ممیزی مانع است پس چرا 
روشنفکر  شــبه  نویسندگان  همین 
در بیرون از مرزهــا که قید ممیزی 
وجود ندارد آثــار قابل توجهی خلق 

نکرده اند«!
این پاسخی در خور تامل است!

دهه 60 یکــی از مقاطع بحرانی 
برای نظام دینی و جامعه ایرانی بود.

جنگ تحمیلــی در جریان بود. 
گروهکهای ریز و درشــت سلاح را به 
طــرف مردم گرفته بودند و دیوانه وار 
هر مخالفی را از سر راه برمی داشتند. 
تحرکات تجزیه طلبان  در هر گوشه ای 
از میهــن همچنان بچشــم می آمد. 
محاصره اقتصادی و تسلیحاتی  اعمال 

شده بدســت جهانیان علیه ایران از 
یک سو و کارشکنی های نفوذی های 
دشمن در قالب منافق و گروهک هایی 
همچون نهضت آزادی از دیگر ســو، 
در پی شکســت قامت نظم وپایداری 
ایرانیان بود. هنوز دستگاه ها و نهادهای 
انقلابی چنان که باید پا نگرفته بودند 
و عناصــر متعهد، از مهارت اجرایی و 
پختگی  لازم برخوردار نشده بودند.به 
دلیل نبود دستگاه اطلاعاتی منسجم 
و کارآزموده، سرویس های جاسوسی 
براحتی فعالیت و توطئه چینی را سر و 
سامان می دادند.ترورها و بمب گذاری ها 
مجال و حــس امنیت را از کشــور 

ستانده بود.
در چنین شرایطی طبعا نخبگان 
و هنرمنــدان جامعه باید در مســیر 
گستراندن و یادآوری ارزشها، تحکیم 
رشــته همبستگی ملی و تزریق مایه 
آرامــش  و امید به جامعه خود همت 

کنند.
اما چه اتفاقی افتاد؟

بخشی بزرگ از همین هنرمندان 
و بطور مشــخص فعالان به اصطلاح  
ادبی به وظیفه یاد شده، آگاهانه و به 
عمد، اعتنا و عمل نکردند. اگر دشمن 
اجنبی در مرزها ســلاح گرم خود را 
رو به مدافعان نامــوس وطن گرفته 
بود و برخی از ایادی شــیطان دشنه 
تیز و مســموم تحریم و جاسوســی 
علیه ایرانیان کشیده بودند، مدعیان 
منورالفکری دقیقا سلاح قلمشان را به 
طرف اندیشه و ارزشهای هموطنانشان 

نشانه گیری کرده بودند.
بــدون درک  جماعــت مدعی، 
شرایط بحران، بدون اعتنا به ارزشها و 
مطالبات مردمی، بیانیه می نوشتند و 
امضا می کردند. هر بیانیه هم تبدیل 
به مستمســکی  علیه مردم ایران در 
مجامع بین المللی می شــد و بهانه ای 
می گردید تا بزرگترین ناقضان حقوق 
بشر ادعا کنند نظام دینی ایران حقوق 

انسانی را پایمال می کند!
محورهای اصلی بیانیه ها چه بود؟

- »در ایــران آزادی بیان وجود 
ندارد!«

- »در ایــران آزادی قلــم وجود 
ندارد!«

- »در ایران قلم ها را می شکنند!«
- »در ایــران ســزای اعتــراض 

هنرمند زندان است!«
- »در ایــران، سانســور )معادل 
ممیزی( قــدرت خلاقیت و اعتراض 

علیه پلشتی ها را ستانده است!«
چــه کســانی بیانیه هــا را امضا 

می کردند؟
کســانی کــه در طــول زندگی 
خــود یک بار برای مردم ایران قدمی 
برنداشــتند.برخی ازآنها اگر هم علیه 
بیداد شاهی کلامی گفتند و چیزکی 
نوشــتند نه از روی دینداری و حس 
وطــن خواهــی و مردم دوســتی و 
عدالت طلبی که بر پایه القائات حزبی 

و الحادی بود.
آیا جز این است؟

آیــا -  مثــلا - کانــون  منحله 
نویسندگان ایران ماهیتی جز ماهیت 
دین ستیزانه و اجنبی پرستانه و مردم 

گریزانه داشت؟
کــدام ســند ســاواک مدعیان 
روشنفکری را سازشکار و غیرخطرناک 

ارزیابی نکرد؟
مثلا سیاوش کســرایی - شاعر 
چپ - نبود که در اســناد ساواک به 
دلیــل زن بارگی،عنصری بی خطر از 

حیث سیاسی معرفی می شود؟
آیا تعداد زیادی از همین شاعران 
و نویســندگان مانند احمد شاملو و 

سیمین بهبهانی و غلامحسین ساعدی 
و... نبودند که کاملا در خدمت دستگاه 
جاسوسی و تبلیغاتی رژیم پهلوی در 

آمدند؟
امضا کنندگان بیانیه های یاد شده، 
کدامشــان  - کدامشان - یک روز به 
جبهه رفتند و یک گلوله به ســمت 

متجاوزان بعثی شلیک کردند؟
بهرام بیضایی، هوشنگ گلشیری، 
چنگیز پهلوان، یــدالله رویایی، جواد 
مجابی، باقر پرهام، فرج سرکوهی و... 
اینها به کدام ارزش از ارزشهای مردم 

ایران باور داشتند؟
چه فداکاری در حق مردم ایران  و 

استقلال میهن خود کردند؟
در عــوض تا جایی کــه در توان 
داشــتند از شــکیبایی انقلابی مردم 
ایران سوءاستفاده کردند، دروغ گفتند، 
دروغ نوشتند و دشمن را برای تهاجم  
تبلیغاتــی به نظــام دینی تحریک و 

یاری کردند.
گفتند سانسور است.اما به مردم 
ایران نگفتند چه کتابی و چه بخشهای 
تهوع آوری از  تراوشــات ذهنی شان 
هدف سانسور یا بهتر بگوییم ممیزی 

قرار گرفته است!
ادعا کردند نمی توانیم کتاب چاپ 
کنیم اما نگفتند اگر »نمی توانند« و 
»نمی گذارند« پس کتابهایشان کجا و 
چگونه در داخل کشور چاپ و منتشر 

می شود؟
اینان در هر دانشگاهی تدریس 
کردنــد، هر گاه کــه اراده کردند از 

مملکت رفتند و دوباره داخل شدند. 
در هر نشریه ای قلم زدند و غر زدند. 
به هر مسئولی و به هر نهادی اهانت 
کردند .با هر رسانه ضد ایرانی دربرابر 
ارزشهای ایرانی و اسلامی مصاحبه 
کردند. دفاع مقدس را به جنگ طلبی 
تعبیر نمودند و با کلمه ای، متجاوز 
و حامیان غربــی اش را ننواختند. با 
این حــال همچنان از نبود آزادی و 
ســرکوب با درفش ممیزی  سخن 

گفتند.
اگــر آزادی  به گفتــه بزرگی، »
نیست پس شــما چگونه می گویید 
آزادی نیســت و به این شــکل خود 

مکذب خود می شوید!«
بله!

برخــی از همین اصحــاب قلم 
دستگیر هم شدند و ممنوع القلم هم 

واقع گردیدند.اما به چه جرمی؟
دقیقــا نه به دلیل اعتراض و قلم 
زدن! که به دلیل و به جرم جاسوسی 
و فعالیت سیاسی علیه امنیت ملی ما!

مثال!
مدتی پیش یکی از هنرمندان اهل 

قلم  و نمایش درگذشت!
وی در سال 63 به جرم جاسوسی 
برای »کا.گ.ب« دستگاه اطلاعاتی و 
جاسوسی شوروی سابق دستگیر شد. 
یعنی وی درســت در همان شرایط 
بحرانی کشــور برای بیگانه و به نفع 
بلوک چپ و مقر کمونیســم و الحاد، 

جاسوسی می کرد.
آیا درســت و منصفانه است که 
برخی چشم به جرم اصلی وی ببندند 
و او را قربانی نبود آزادی بیان و ممیزی 
معرفــی کنند؟ آیا باید جرم او را قلم 
زدن توصیــف کنند؟ البته که چنین  

کردند و می کنند!
یکی از هنرمندان در آیین ترحیم 
وی گفته بود: »...وی مردم دوست بود 

و برای مردم کار می کرد«!
جالب اســت که در نظر شــبه 
روشــنفکران، جاسوسی برای بیگانه 

یعنی خدمت به مردم!
بــه ممیزی  گفتیــم معترضان 
همانان اند و مانند و دنباله آنان اند که 
با بیانیه های غلیظ و شداد درنکوهش 
ممیــزی آب به آســیاب دشــمن 

می ریختند و می ریزند.
ایــن طیف به گواه آثارشــان و 
تعداد شمارگان کتابهایشان،از حیث 
جذابیت و مســتدل بودن اندیشه و 
قدرت قلــم و خلاقیت،توان جذب 
مخاطب ندارند. یعنی؛ چه در جامعه 
ایرانی و چه بیــرون از مرزهای این 
مملکــت، با ممیــزی و بی ممیزی 
- چنان  که  احمد شــاکری تاکید 
کــرد - ناتوان از خلــق  اثر معتبر 
وشــاهکاراند. بی گمان اینان، اگر به 
بند ممیزی آویزان می شوند و در بود 
ممیزی ناله سر می دهند و با ادعای 
نبود آزادی گریبان می درند  تنها ناظر 

به چهار هدف است:
نخســت: ســرپوش گذاشتن بر 
ناتوانی قلم  و انکار نداشتن اندیشه و 

بی قدری قوه خلاقیت.
دوم: جلــب نگاه مــردم، مطرح  
شــدن و ارضای شــهوت شهرت که 
یکی از نقاط ضعف شبه روشنفکران 

به شمار می آید.
سوم:بدست آوردن  اهرم حمایت  
صاحبــان قــدرت و ثــروت از میان 

سیاسیون سکولار داخلی و خارجی.
چهــارم: فعالیت در بســتر دین 
ستیزی و عقده گشــایی علیه نظام 

دینی.
این طیف اگر ممیــزی را برتابد 
باید تعجب کنیم. آنها گاه می نویسند 
تا قربانی ممیزی واقع شوند.چون نبود 
ممیزی و قربانی تلقی نشدن در سایه 

چرایی مخالفت با ممیزی از نگاه دیگر
پژمان کریمی

گزارشی از برگزاری عصر شعر »حماسه گوهرشاد« 

که از آقای قزوه می خواهم به آن توجه داشــته باشد و جشنواره ای برای 
آن برگزار کند. این موضوع با توجه به اینکه گوهرشــاد و صحن آن برای 
همه خاطره انگیز است اهمیت بالایی دارد. او در ادامه دو شعر از اشعارش 

را برای حاضران قرائت کرد.
محمدجواد آســمان شعری از زبان مسجد گوهرشاد خطاب به حرم 

امام رضا)ع( خواند که اتفاقا با تشویق های شرکت کنندگان روبرو شد:
پیــش پایــت زده ام زانــو جانــم شــاد اســت

بنده عشــق تــو از هــر دو جهــان آزاد اســت
هفــت قرن اســت بــه یمن تــو گرامی شــده ام

هشــتمین قبله ای و عشــق تــو مادرزاد اســت
امیرعلی ســلیمانی شاعر برگزیده جشنواره خوارزمی شعری با مطلع 

زیر خواند:
شــاه تبعیــدی اگــر اوضــاع تــو آباد نیســت

چــون نفهمیــدی گلولــه پاســخ فریاد نیســت
در حریــم امــن آل عشــق خون هــا ریختــی

هیــچ عقلــی در توانش جمع این اضداد نیســت
علی داودی در این مراسم شعری به شرح زیر خواند که حضار را به وجد آورد:

صدایــی زیــر آوار زمان مانده اســت در ســرها
صــدا انــگار می آیــد از ایــن دیوارهــا درهــا

صــدا از کاشــی و آجــر صــدا از درد غربــت پر
صــدا بــاری ... صدایی هســت می دانند خنجرها

صــدا بغضی اســت زندانی به غوغــای رضاخانی
کلاه نوکــری تاجــی اســت می بافنــد افســرها

چراغ مرده مشــروطه چی ها جز سیاهی چیست؟
طلــوع صبح کاذب بــود آن صبحی کــه باورها...

چنیــن گفتنــد آمــد نوبهاری فصــل گل کردن
بهــار آمــد ولیکــن گل نزد افســوس بر ســرها

چه خوابی دید آیا چشــم مست شــهریار آن روز
که خــون شــهرزادان را چنان خوردند ســاغرها

چــه خوابی دید وقتــی در حریم امن ســلطانی
بــه خــون افتــاده آهوها شــده پرپــر کبوترها

مگــر بهلول مردی خشــم بــر دیوانــگان گیرد
خــروش نــور بــاری نــور می آیــد ز منبرهــا

هلا  ای پادشاه لخت ما را رخت و بخت این نیست
چــرا باید کــه از ســر، بــاز می افتــاد معجرها

اگرچــه موج ها کوبــان صدف هــا در کف طوفان
ولــی شــادند در دریا کــه نشکســتند گوهرها

اگــر چــون گنــج در ویرانــه پوســیدند دلبرها
پیکرهــا نپوشــیدند  عریانــی  شــکر  را  خــدا 

هنــوز از قصــه گیســو خیــال عالمــی در بند
هنــوز از چــادر خــود پرچمــی دارنــد مادرها

صدایــی زیر آوار زمــان زنده اســت و می خواند:
که شــرح ایــن حکایت بــاز می ماند بــه دفترها

*بیاییم درست کار کنیم

ابوالقاســم حسینجانی در این برنامه گفت: می خواهم در حضور اهالی شعر و 
قلم پیشــنهاد کنم که به واقعه گوهرشاد به چشم یک تناسب نگاه کنیم نه یک 
مناسبت. گوهرشادبانو از جمله زن هایی است که به راستی می تواند به عنوان یک 

الگو مطرح شود.
وی افزود: هر چیزی که فکر کنیم در گوهرشاد پیدا می شود و اگر می خواهیم 

کاری انجام دهیم بیایم درست کار کنیم وگرنه بهتر است کار نکنیم. 
حسینجانی در ادامه شعرش را برای حضار خواند:

د فرهــا ز  ا ین تر  شــیر مجنــون  ز  ا لیلی تــر 
د بــا دا با چــه  هــر  تــا  شــیرینان  شــور  ز  ا

عقــل ز  ا نه تــر  همخا عشــق  ز  ا نه تــر  میخا
د بــا ز  ا نه تــر  بی خا ج  مــو ز  ا ک تــر  لا کو

مصطفی علیپور نیز شعری بدین شرح خواند:
چه آواز تلخی دارد این بانوی خاکستر

این مادر
که هر شامگاه

یک فرزندش به خانه
باز نمی آید

محمدرضا ســهرابی نژاد در این مراســم قطعه  شــعری مذهبی قرائت کرد. 
عبدالحمید ضیایی نیز پس از تشــکر از برگزاری این برنامه شــعرش را این طور 

آغاز کرد:
ریختــه قــرآن  اوراق  طــرف  هــر  پــاره  پــاره 

ریختــه شــهیدان  خــون  صحن هــا  و  رواق  در 
اســت گشــته  زائــر  گوهرشــاد  دلتنــگ  مســجد 

یختــه ر ن  ســا ا خر ه  شــا ی  پــا بــه  ل  د
*مجموعه اشعار گوهرشاد پاییز منتشر می شود

علیرضا قزوه ضمن تشکر از برگزار کنندگان این برنامه گفت: واقعه گوهرشاد 
اتفاق بزرگی است و در تاریخ از این اتفاقات بسیار است که به آنها توجهی شده 
اســت. اکنون 81 سال از این اتفاق گذشته ولی مورد بی توجهی بوده است. این 

واقعه می تواند فیلم شود، رمان شود و اکنون شاعران به آن توجه نشان داده اند.
وی افزود: ســال گذشــته چنین برنامه ای در مشهد برگزار شده که اشعاری 
خوانده شده بود و به شاعران گفتیم که برای این واقعه شعر بسرایند و مسابقه ای 
برای این واقعه از سوی پایگاه شاعران پارسی زبان برگزار شده که تاکنون اشعاری 

سروده شده و هنوز ادامه دارد. 
این اشعار را گردآوری خواهیم کرد تا واکنش شاعران انقلاب به این موضوع 

را منتشر کنیم تا در تاریخ ادبیات بماند و تا پاییز این اشعار منتشر خواهد شد.
گذشــته بیشــتر از یک عمر گذشته بیشــتر از هشتاد

و تا همیشــه تماشایی اســت خروش مسجد گوهرشاد
بنای مســجد بیــداری به دســت شــیرزنی گل کرد

زنــی ز سلســله طوفــان، زنــی ز سلســله فریــاد

واقعیت ممیزی، یعنی ناکامی آنها در 
دستیابی به اهداف چهارگانه!

وگرنه کــدام خردمندی و کدام 
انســان ولو بی دین امــا کمی عاقل، 
می توانــد ممیزی را در هر شــانی از 
شئون اجتماعی حکم ضرورت نداند؟

در کدام کشور ممیزی اعمال 
ایــالات متحده  نمی شــود؟ در 
آمریکا مگر هر کتابی بخت انتشار 

می یابد؟
مدعــی  کشــور  همیــن  در 
علیــه  کتابــی  دموکراســی،آیا 
صهیونیسم منتشر شده است؟ آیا 
سامانه ممیزی آمریکا،حقی و مجالی 
برای اندیشه ضد صهیونیسم قائل 

است؟...نیست!

تردیــد نکنیم مســئله مخالفان 
ممیزی یا به تعبیر جاهلانه و عوامانه 
خودشان - سانسور تنها نفس ممیزی 
نیســت. آنها مخالف انچه هستند که 

بی مایگی آنها  را ثابت کند.
اما یک نکته! 

کاش طیف بی مایه این پرسش را 
بی پاسخ نگذارند که :

»شما که مخالف سانسور هستید 
و آن را مخالــف بــاروری خلاقیت و 
مانع اندیشــیدن و اندیشــه ورزی و 
سد راه تعالی معنوی انسان توصیف 
می کنید چرا در رســانه ها ی داخلی 
و خارجی حامی شــما و یا متعلق به 
شــما و در آثارتان، »اندیشه مخالف 

کوچک ترین جایی ندارد؟!«

بود. بعضي ها مي آمدند شعرهایي مي خواندند. »روحاني« نامي بود مي آمد 
آن جا که البته هیچ بویي از روحانیت نبرده بود و اتفاقا بهایي هم درآمد 
ولي خب شعرهاي زیبایي داشت. در فکاهیات دستي داشت. همین آقاي 

خرمشاهي )میلاد( که با شما همکاري مي کند هم در آن جلسات بود.
من در جلسات متعددي در تهران شرکت مي کردم از جمله یک روز 

در انجمن ایران- پاکستان شرکت کردم. در آن جا شعر:
 بســته دارد لب من دشــمن  تر دامن

تا بر دوســت نگویم ســخن از دشمن
خوانــدم که خیلي تند بود. قصیده بود و در آن به وضع ایران حمله 
شده بود. شعر که تمام شد من آمدم بیرون.موقعي که مي خواستم از در 
بیرون بیایم یک نفر دست مرا گرفت و گفت: من »اوستا« هستم. من خب 
شعرهاي اوستا را دیده بودم، گفتم: من از دیدن شما خوشحالم. سالها بود 
آرزومند دیدار شما بودم. احوالپرسي کردم و صورتش را بوسیدم. بعد یک 
مقداري باهم راه رفتیم و گفت: پســرجان اینجا جاي این شعر نبود که 
تو خواندي. اینجا سفارت پاکستان است. ساواک این جا نشسته، تو این 
شــعر را مي آیي اینجا مي خواني؟ شانس  آوردي که الان تو را نگرفتند. 

هواي خودت را داشته باش.
بعدها بوسیله همین دوستان به بعضي از انجمن هاي تهران راه  پیدا 

کردم، مثل »انجمن دانشوران«. 
     ادامه دارد


